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 چكیده
گیری و تولیی معنا در متدون را بررسدی    های شکل های نظام گفتمانی است که سازوبرگ حوزهاز  معناشناسی رکی -نشانه

گررماس معناشناس فرانسوی، تلاش کدرده در حدوزه نشدانه معناشناسدی گفتمدان، الگدوری        آلژررداسکنی.  و مطالعه می

های گفتمانی به سه دسته: گفتمدان هوشدمنی،    منسجم جهت مطالعه روارت و داستان ارائه دهی. به اعتقاد گررماس نظام

 بده بررسدی   توصدیفی  –از روش تحلیلدی  در ارن مقاله با استفاده شونی.  گفتمان احساسی و گفتمان رخیادی تقسیم می

بده دلیدل داشدتن ماهیدت      داسدتان شیه است. اردن   داستان حضرت نوح )ع(پرداخته های گفتمانی موجود در انواع نظام

های حداکم   نظام یمعناشناس-است و برای بررسی نشانهو ارزش محور های متعید  ها و کُنشِ گفتمان رواری، حاوی شَوِش

بده   حقانیدت و رگدانگی خیاوندی   ابلاغ و تدرورج  حضرت رعنی مطلوب در ارن پژوهش کنش باشی.  در آن درخور توجه می

، بیانگر اردن مطلدب اسدت کده     حضرت نوح)ع(تحلیل نظام کنشی گفتمان  شود. نشان داده می معناشناسی-نشانهکمک 

تحلیدل نظدام    .دهدی  می تشکیل دستور الهی برای دعوت توحیی درن و ترا خیاران دروغینهستة اولیة روارت را کنش 

دو مفهدوم تعلدیم برنامدة دردن و      ،گر ارن است که عناصر سدازنیة گفتمدان عداطفی   )ع( بیانحضرت نوحعاطفی گفتمان 

 حضدرت تحلیدل نظدام تنشدی گفتمدان     . کننیرا تولیی می حقانیت و احیرت خیاونیانتقال گفتمان هژمونیک و عبودرت 

را  تعدیاد اندیکی از ردارانش   ، شدناخت  علیرغم سخنان منطقی و گفتمان آگاهی بخدش خدود   ارشانارن است که  گر بیان

 کنی. افزارش پییا می اولیای الهیبه گفتة  هاآن دهی و با افزارش شناخت به طور همزمان ارمان افزارش می

 ماس.ی، گررهای گفتمان معنا شناسی، نظام-نشانهداستان حضرت نوح)ع(، قرآن کررم،  کلمات کلیدی:

 غرلَالأنظمة الخطاب ل ظريةبناء  علْ ن( ع)لقصة نوا  القراءة الرواًية
 الملخص 

 يرير وليألجيريرف  سي.يأ ير يزيرير صتينظير مي لخمحيرير بي ليرذييايرير قسيآلعير تيتميريرلمانيوکن ير جي  عيريرنىيفيي لن يرلمصيوتع يربري لسيريرينمحعقع
يريرير يم ي سيريريرم  يل ق سيريريروي لسيريرير  يير یَيريرير سيوهيريريرلميويريرير لمي لسيريريرينمحعقعو و لق يريريرويفييزيريرير لي لعقميريريروي ل صلعيريريروي ل  نسيريرير ميأيياقيريرير مينملم ج 

 لخمحير بي ليرذك ميو لخمحير بي لعير ط  ميوخمحير بي ير یَ سميتنقسير يأنظييروي لخمحير بيکلىيثيرقثي ةير تل أييو ق ي.يلدخمح ب
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اسير خ  مي  يرنه ي للمنير  يي(ع)فييهذ ي  قير ليتميرتي ق سيرويأنيرلم عيأنظييروي لخمحير بي  يرذكلمقةيفيير يروي لنير ينيرلملي.ي لأ   ث
 لخمح بي لس  يميتح لمييهذهي لق ويود ي لع ا يمني لجلم نبيو لأ ع لي  لمجهويرلمي لقعييرويوهير يينظ   يلمح،ععو.ي ل ددعد 

فييهذ ي ل،دير يمياظهير ي لعييرلي  محديرلمبيللإمير ممي.ي صصتي لسعيع ئعويلننظيوي لح كيوي عه  لج ا ةيا ق ظويل دصي
ييتحدعيرلينظير مي لعييرليفييخمحير بي لنير ينيريرلملي)ع(يک.يأيي ل لم نيرليوتعزايرزيحير وعوي يوو   نع يرهمي سير و ةي صصتي لإحيرير قة

ا، يأيي لجلمه ي لأس س يلدس  يهلميويلي لأم ي لإله يال ولمةيکلىيتلم ع ي ل انيوت كي لآلهوي ل، طدو.يوا، يخمح بي لن ي
 ييق نعيريريريريرونيريريريريرلملي)ع(يأييجمعيريريريريرعيون نيريريريرير ي لخمحيريريريرير بي لعيريريريرير ط  يتنيريريريرير  يم هيريريريريرلمم ي ليريريريرير انيو لع،لم ايريريريريرويونقيريريريريرلي لخمحيريريريرير بي  هيريريريريرعينيلح

  نمحقيرير يوخمح بيريرهي لإوقميرير يازايرير يمع  يريرويويرير  ييبکقميريره لإميرير مييع ه.اشيريرفيتحدعيريرلي لنظيرير مي   يريرلمت يلخمحيرير بي لإميرير ميکلىيأيوو   ن
ي.يردعليمنيأند بهيوازا يمع   ه يفيين سي للمرتيکیَ نه يالأرلم ل

ي لخمح بمير یَ س.يونظيأر وينلملي)ع(مي لسينمحعقعومي لق آيي لک یمميي:الكلمات المفتاحية
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 مقدمه    

رکی از شیوه های نقی روارت، نقی بر مبنای سداختارگراری اسدت کده بدا مطالعدات ولادرمیدر پدراپ        

آغاز شی و نیز از رهداورد همدین نگدرش     "های پرران روسیشناسی قصهررخت"م( در کتاب 1928)

واژه  "دسدتور زبدان دکدامرون   "م( در کتداب  1969نقادانه برای اولین بار توسط تزوتدان تدودوروف )  

به کار برده شی. در ارن میان نظرره پردازان ساختارگراری چون پراپ و گررماس ضمن تاکیدی   روارت

بر ساختار روارت به توصیف و تحلیل عناصر سازنیه آن ماننی طدرح، شخصدیت، زمدان و مکدان و ...     

تدررن نظررده پدرداز حدوزه رواردت، شخصدیت را       پرداختنی. گررماس پ  از پراپ بده عندوان اصدلی   

را توصیف کندی، و متدأثر   کرد و ضمن تاکیی بر ساختار روارت تلاش کرد عناصر سازنیه آن الگوبنیی

های دوتاری است و از اردن رهگدذر   از نظرات سوسور و راکوبسن اعلام کرد که دلالت، ناشی از تقابل

هدای   دانی. بدا تحلیدل قصده   ها میشود. گررماس شخصیت را جزئی از متن و تابع کنشمعنا زاده می

هدای   های گفتمانی را در آن تعیین کرد و بده تبیدین قابلیدت    توان انواع نظام رآن از ارن دریگاه میق

ها پدی بدرد، و    ها و گفتارهای قصه های نهفته در کنش زبانی آن و روشن شین معانی متعالی و آموزه

ا توجیده  ها و حذف و اختصار و درنگ و ارجاز در قصص قرآندی ر  ها و پراکنیگی دلارل برخی گسست

 .(178 -177: 1393)داودی مقیم، کرد 

با توجه به قالب رواری داستان قرآنی نوح )ع(، داستان مذکور قابلیت ارزردابی بدا الگدوی تکامدل     

های گفتمانی آن به عنوان محور و اصول برای خوانش را دارد، لذا از ارن الگو و نظام 1رافتة گررماس

های گفتمدانی کده در تحلیدل     ست. از دری گررماس انواع نظامرواری داستان مذکور بهره برده شیه ا

گفتموانی هوشومند، احساسوی و    شدود عبدارت اسدت از: نظدام      ها بده کدار گرفتده مدی     گفتمان

. هرگاه فرآرنی نشانه معناشناسی تحقدق رابدی و در کدنش زبدانی کده      (10-5: 1389)گررماس،رخدادی

هرگاه فردی طی کنش گفتمانی و در »حاصل آن متن است تجلی رابی ما با گفتمان مواجه هستیم. 

)بنونسدت،  « شرارط تعاملی، زبان را مورد استفادة فردی قرار دهی، به تولیدی گفتمدان پرداختده اسدت    

1947 :266)  . 

داستان قرآندی ندوح)ع(    های گفتمانیتحلیلی، نظام -استفاده از روش توصیفی با در ارن پژوهش

بررسی خواهنی شی تا دررافت شود که ارن داستان تا چه حی دارای طرحی هنرمنیانه برای ترسدیم  

های گفتمانی چگونه به نقدش گدذاران    که نظامباشی و ارن رک روارت با ساختار متعالی و معناری می

انی. ارن مقاله در پی آن است تا نشان دهدی اردن داسدتان، داسدتانی سدیال       راری رسانیه ارن داستان

های گفتمانی چدون: کنشدی، تجدورزی، القداری و عداطفی بده فرآرندی تنشدی          است و با گذر از نظام

   رسی. می

                                                           
1
Greimas 
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 هدف و ضرورت پژوهش

در زمیندة  )ع( داستان حضدرت ندوح   ،گیری، تولیی و دررافت معنا ارن پژوهش در جهت بررسی شکل

دهدی و بدا اردن     در سه نظام گفتمدانی مدورد بررسدی قدرار مدی      رواریرا با رورکردی  داستانیادبیات 

کندی تدا در سدارة     را بررسدی مدی  حقانیت و احیرت خیاوندی و دردن توحیدی    رورکرد، هژمونی و باور 

ب را بدا  های گفتمانی ضمن معرفی زوارای متعدید و متکثدر معندا، مخاطد     گیری نظام چگونگی شکل

های گفتمدانی و چگدونگی فرارندی هژمونیدک کدردن اعتقدادات و        گیری ارن نظام منبع و منشأ شکل

هیف اردن پدژوهش حرکدت در جهدت معرفدی زواردای        .، آشنا سازدحضرتباورهای درنی از منظور 

 باشی.   متعید کلام اولیای درن به منظور آشنائی مخاطب با چگونگی تولیی و دررافت معنا می

 های تحقیقها و فرضیهسوال

 نظام رواری داستان نوح )ع( با توجه به ساختار رواری گررماس چگونه است؟ .1

 های گفتمانی سه گانه در ارن داستان چگونه ارزرابی می شونی؟نظام .2

 پیشینه پژوهش  

  ( چاپ شدیه در  1387از ناموری راد ) "بررسی تطبیقی داستان ولادت عیسی و مررم"مقاله

فصلنامه بیان، داستان حضرت مررم و ولادت حضرت عیسی در قرآن و انجیل را بده صدورت   

 را بررسی کرده است.  تطبیقی مقارسه نموده و وجوه افتراق و اشتراا آن

 بدر اسداس نظررده گررمداس    « ماتشداؤون »اسدتان نشانه معناشناسی ساختار رواری د"مقاله" 

(، چاپ شیه در مجله نقدی ادب معاصدر   1391نوشته نصیحت، روشنفکر، پرورنی و میرزاری)

عربی به بررسی شدرارط تولیدی و دررافدت معندا در نظدام گفتمدانی رواردی داسدتان مدذکور          

 .پردازد و بر چگونگی شکل گیری گفتمان به واسطه کنش و شوش تأکیی دارد می

 از  "هدای گفتمدانی   تحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی)ع( و خضر از منظر نظدام  "مقاله

قرآنی، داستان را بر اساس  -(، چاپ شیه در فصلنامه پژوهش های ادبی1393داودی مقیم)

هدای نشدانه معناشناسدی از     نظرره گررماس و کورتز تحلیل و به پیاده سازی برخی از مؤلفه

 در ارن داستان پرداخته است.   (نی تجورزی، رخیادی و تنشیقبیل )نظام گفتما

 (چداپ  1393از داودی  مقدیم ) « تحلیل نشانه معناشناسی در قصه حضدرت روسدف  »  مقاله

های قرآنی با تحلیل سرگذشت روسف)ع( به توصدیف و تبیدین اندواع     شیه در فصلنامه آموزه

اختار و معندای قصده روسدف تاکیدی     پردازد و بر تعالی سد  های گفتمانی در ارن قصه می نظام

 کنی.   می

  تحلیل ساختار رواری داستان حضرت سلیمان)ع( و ملکه سبا بر پارده الگدوی رواردی    »مقاله

 -هدای ادبدی  (، چداپ شدیه در مجلده پدژوهش    1395نوشته صادقی و گنج خانلو)« گررماس
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های تولیی  بزارپردازد و برنقش ا قرآنی به بررسی داستان مذکور بر اساس الگوی گررماس می

 های قرآنی تأکیی دارد. معنا در روارت داستان

 از سدادات  « تحلیل روارت شناختی داستان حضرت مررم در قدرآن کدررم  »ای با عنوان  مقاله

( چاپ شیه در فصدلنامه علمدی پژوهشدی تحقیقدات علدوم      1397)"حسینی، مطیع و لطفی

گدران و زاورده    گر، کنش ه روارتشناسی از جمل های روارت قرآن و حیرث ضمن تحلیل مولفه

گر  دری به ارن نتیجه دست رافته است که بازنگری ارن عناصر در داستان حضرت مررم نشان

 قابلیت کاربرد اصول ارن دانش در فهم روارت قرآنی حضرت مررم است. 

  از فاطمده سدلطانی    «مداس رگر یکنشد  هرد بدر اسداس نظر   یقرآن یهاداستان لیتحل»مقاله

نشان می دهدی، سداختار بسدیاری از    ی قرآن -یادب یهاپژوهش( چاپ شیه در مجله 1397)

های قرآن به روش نظرره الگوری کنشی گررماس قابل نقی و بررسی است و اصدول و  داستان

هدای قرآندی کداملار قابلیدت انطبداق دارد و      مبانی کلی الگوی کنشی گررماس درباره حکارت

با دستاوردهای گررماس در بحث بررسی شخصیت به عنوان رکی از عناصدر اصدلی    نتارج آن

 .داستان قابل تطبیق است

  خوانش گفتمان داستان قرآنی حضرت نوح )ع( با تکیده بدر نظررده کدنش ارتبداطی      »مقاله

(، چاپ شیه در مجله مطالعات 1401از فسنقری، راری و سلمانی حقیقی)« رورگن هابرماس

آن کررم، ضمن تحلیل داستان مذکور بده اردن نتیجده رسدییه اسدت کده       سبک شناختی قر

گفتمان حضرت گفتمانی پورا است و توانسته بر ذهن مخاطب اثر لازم را بگدذارد و حضدرت   

رود و قدوه اسدتیلال را در او پدرورش    با کاربست ارن نوع گفتمان ذهن مخاطب را نشانه می

 درهدای گفتمدانی گررمداس    الگوی نظامه تحلیل ب رواری یارن مقاله با ارن رورکرددهی. می

ی را گفتمدان هدای   گیدری نظدام   های متفاوت شکل پردازد تا جلوه میاستان حضرت نوح)ع( د

 آشکار سازد.

 نظام های گفتمانی 

 "دربداره معندا  "و  1966"معناشناسی ساختاری"م( پ  از انتشار1992-1917آلژرر داس گررماس)

. او (161: 1388)احمدیی،  تررن نظرره پدرداز معناشناسدی رواردت شدهرت رافدت      ، به عنوان مهم1970

های طولانی عمر خود را وقف ساختن نظامی منسجم، استوار، منطقی و با برنامده در راسدتای   سال»

.  انیرشه گررماس حاصل تدلاش وی بدرای تجزرده و تحلیدل و     (10:1389)شعیری،« تحلیل متن نمود

ای گفتمان است. او معتقی است نظام از پیش موجود نیست؛ بلکده باردی   ه صورت بنیی تمامی جنبه

آری؛ . در فرآرنی تحلیل متن را گفتمان، ارن نظام به دست می(227: 1378)لچت،ساخته را تیورن شود 

شدود.  مطدرح مدی  « الگوی زارشدی »شونی. ارن تفکر او با نام زررا ساختارهای دلالت کاملا تقطیع می
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از مطالعات پراپ سرچشمه می گیدرد، الگدوری درنامیدک کده چگدونگی معندا در       الگوی زارشی وی 

دهی. بر همین اساس، گررماس موفق به بنیان گذاری نظام گفتمان رواری را بده  داستان را نشان می

تر از همده از کاربردهدای رواردت    . او روان(5: 1389)شعیری، « شودعبارتی نشانه شناسی استانیارد می

 1383)السیسدور،  های پیچییه نشانه شناختی دفاع کرده اسدت   خت سازمان صوری نظامشناسی در سا

کیی دارد و معتقدی اسدت   أ. گررماس در ارن نظام بر معناشناسی روساخت و ژرف ساخت متون ت(83:

ها را درا کرد؛ زررا مدتن براسداس اصدولی    ها و معنای آن به منظور شناخت معنای متن باری قاعیه

منی است و طی فرآرندی بدرش، اردن اصدول و بده تبدع آن، معندا کشدف         گرفته و نظامبنیادرن شکل 

هدای نشدانه معنداری حداکم      های گفتمانی مختلفی باتوجه به ورژگی شود. بیرن ترتیب ما با نظام می

 شونی. ها روبه رو هستیم که به سه دستة کلی: هوشمنی، احساسی و رخیادی تقسیم می برآن

 نظام گفتمانی هوشمند

نظام گفتمانی هوشمنی، نظامی مبتنی بر شناخت است و در هر ارتباط کلامی کده بدین فرسدتنیه و    

)خراسدانی،  به مقصی بر اسداس شدناخت اسدت     أگیرد، اطلاعات فرستاده شیه از مبی گیرنیه شکل می

ندوع  باشی. به نظر گررماس، در ارن  ، و در آن بروز معنا تابع اهیاف از پیش تعیین شیه می(55: 1389

شود و به عقی قرارداد منجدر   ها، از رک کاستی آغاز می های شناختی رونی حاکم بر اکثر داستان نظام

توانی بین رک کنشگر را رک عامل درگر داستان باشی را قراردادی باشی کده   گردد. ارن قرارداد می می

گر باردی توانداری لازم را   . بعی از قدرارداد، کنشد  (150: 1389)عباسی و رارمنی، بنید  کنشگر با خودش می

برای انجام آن کسب کنی. بعی از ارن مرحله، کنش که مرحله اصلی و فرآرنی انجدام عملیدات اسدت    

« ای باعث تغییر وضعیت شودتوانی ضمن تحقق برنامهکنش هم عملی است که می»گیرد.  شکل می

 .  (11: 1388)شعیری، 

شدود. گررمداس    کنشدگران نشدان داده مدی   در نظام هوشمنی، سیر رواری داستان عمیتا توسدط  

هدا را تبیدین    ساختار زبان را از نظر دور نیاشته وسعی کرده تا راهبردهای اصلی زبان را کشدف و آن 

ها را کشف های کنشی شخصیت کنی. به نظر وی در هر اثر داستانی و را هنری باری تعیادی از انگاره

. اردن انگداره   (19: 1383)ضمیران، نوشتار را به دست آورد ها منطق  کرده و از ارجاد ارتباط میان انگاره

شدود. در   کندی، الگدوی کنشدی خواندیه مدی      ها را کشدف و بررسدی مدی    کنشی که عملکرد شخصیت

اندی جانشدین    ترجمه کدرده « عامل»معناشناسی ساختار رواری گررماس واژه کنشگر که برخی آن را 

زردرا شخصدیت فقدط بده عامدل بشدری اطدلاق         واژه شخصیت در ادبیات را نقی داستان شیه است؛

، در حالی که عوامل غیربشری نیز در فرآرنی تحول متن ردا کدلام ارفدای    (82: 1381)شعیری، شود  می

دهدی،   توان خوانش جیردیی را کده گررمداس از شخصدیت ارائده مدی       . می(83 ،همان)نقش می کننی 

زدردک اسدت. لازم نیسدت کده     شخصیت انتزاعی نامیی که به شخصیت معنوی ردا همدان کنشدگر ن   
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توان تفکری مثل تاررخ را روزگار و جمادات و حیوان باشی. بیرن ترتیب  کنشگر، بازرگر هم باشی. می

و اردن بدا    (17: 2005)عدزام،  کندی   ای است که در روارت ارفا مدی  مفهوم شخصیت، تنها نقش را وظیفه

در متن ظاهر شود، وظدارف،   معنای کلاسیک شخصیت متفاوت است. اگر شخصیت به طور مستقیم

ء زبانی بدا تکیده بدر    های درونی و بیرونی او مشخص باشی، کنشگر در سطح ماورا ها و ورژگی شاخص

 .(66: 2010)محفوظ، شود  ساختار تسلسلی متن)رعنی روارت( شناخته می

کنش گزار)عامل سببی ردا  » در الگوی گفتمانی گررماس شش عامل کنش گفتمانی وجود دارد:

رار)عاملی کمکی(، ضی کشدنگر)عامل مخدرب(   گذار(، کنش پذرر، کنشگر، شیء ارزشی، کنش بیعت

. ارن شش واحی با هم مناسبات نحوی و معناری دارنی. گداهی هدر شدش    (152: 1390)عباسی و رارمنی، 

 .(163: 1388)احمیی، شونی گاه شماری از آنان  دسته در حکارتی رافت می

فرسدتی و   کنشگر فاعل را به دنبال خواسته را هدیفی مدی  »کسی را چیزی است که  کنش گزار

کنش دارد تا به موضوع واقف شود.  و او را وا می (114: 1381)محمدیی،  « دهی دستور اجرای فرمان می

توانی از گیرنیگان به شمار آردی.   برد. خود فاعل هم میکسی است که از عملکرد فاعل سود می پذیر

 کندی و بده سدوی شدیء     را کنشگر اصلی را قهرمان، همان کسی است که عمدل مدی   اعلکنشگر ف

، همدان هدیف و موضدوعی اسدت کده کنشدگر بده دنبدال آن اسدت.          ارزشوی  ءشیرود.  ارزشی می

ء ، مخالف را بازدارنیه، کسی و را چیزی است که جلو رسیین کنشگر فاعدل را بده شدی   ضدکنشگر

کنی تدا   هم به کنشگر اصلی کمک می کنش یارگردد.  هیف میگیرد و مانع رسیین او به  رزشی میا

 به هیف برسی.

ها، کدنش گدزار و    های امروزی دو مورد از ارن نقش در اغلب موارد در داستان»شاران ذکر است 

شیء ارزشی، به معنای دقیق کلمه اصلا شخصیت نیستنی. همچنین انواع چیزهاری کده در رواردات   

هدای خاصدی کده ممکدن اسدت کنشدگر فاعدل         آوررم و انواع کمک می ها را هیف به حسابخود آن

تدری دارد.  . در ارن الگو، هیف را موضوع نقدش مهدم  (151: 1386)تولان، دررافت کنی، انتزاعی هستنی 

چده کنشدگر را بده    شود. به عبارت درگدر، آن  کیی اصلی بر هیف است که نوعی ارزش محسوب میتأ

از نظر او دارای ارزشی است. ارن ارزش در فرآرنی روارت موجب دارد، چیزی است که  تحررک وا می

ء ارزشی( کنشگر باری ارزش را از جنبده  شود. در تحلیل هیف )را شی تغییر در وضعیت کنشگرها می

« های علمی و اخلاقی( و استعمالی و بنیادی سنجیی مادی )فناپذرر( و معنوی )مانیگار مثل ارزش»

-انی که راه را برای رسیین به ارزش های استعمالیتر هم ارزشای کوچکه . ارزش(96: 1381)شعیری، 

 کننی. های بنیادی هموار می
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 گفتمان کنشی

اولین گونه مهم گفتمانی هوشمنی، گفتمان برنامه میار را رفتار ماشین است کده بدر رابطده بدین دو     

کنی. رکی از دو طرف موظف بده پیدروی و همداهنگی     کنشگر و برنامه از قبل تعیین شیه دلالت می

جورزی، و . در ارن نظام رواری منطقی، ت(17: 1388)شعیری، شود  ای است که به داده می خود را برنامه

ای از ندوع   کندی. رابطده   را کنشی، کنشگر بر اساس عواطف را خواسدته و احسداس خدود عمدل نمدی     

 دستوری بر ارن نظام حکم فرماست.

 گفتمان القایی

در نظام القاری هر دو طرف کنش را برنامه در تعامل با رکیرگر سبب تعیین کنش را شدکل گدرفتن   

. در ارن نظام به (18 :همدان )را به اجرای کنش متقاعی کنی شونی؛ رکی از دو طرف باری درگری  آن می

ثیر بدر  توانی با تدأ  جای ارتباط از بالا به پارین، ارتباطی موازی بین دو طرف وجود دارد. فقط رکی می

خواهدی سدوق دهدی. چندین     درگری توانش او را به نحوی تغییر داده، او را به سوی کنشدی کده مدی   

 ر است.نظامی بر باور و القا استوا

 گفتمان مرام مدار

اجتماعی خود را موظدف بده    –در ارن گفتمان، رکی از طرفین بر اساس اخلاقی فردی و را فرهنگی 

دانی. البته، باز هم باور در انجام کنش نقش دارد. اما در ارنجا ما باوری بنیادی مواجده   انجام عمل می

کندی   ه هر لحظه بر اساس القا تغییر مدی هستیم که در وجود کنشگر ررشه دوانیه است و نه باوری ک

 .(113: 1386)شعیری، 

 نظام گفتمانی احساسی

 -عداطفی، حسدی    -دومین نظام گفتمانی نظامی است که در آن بروز معندا تدابع سده گونده تنشدی     

ادراکی و زرباری شناختی و مبتنی بر نوع حضور است. منطقه و برنامه در اردن نظدام نقشدی ندیارد.     

دهدی   انی مبتنی بر شوش، شوشگر با توجه به تغییدری کده در احساسدات او رخ مدی    در نظام گفتم»

تواننی منجر بده ادراا معندا شدونی.     . جررانات حسی می(62: 1389)خراسدانی،  « زنی دست به کنش می

هدا  ممکن است رک شوشگر با مواجه شین با رک ح  دچار تغییر معناری شود. در اردن ندوع نظدام   

گدزار، شدوش   گیرد و در الگوی عوامل گفتمانی با اصدطلاحاتی مثدل شدوش    جای کنش را می ششو

پذرر، شوشگر، مفعول ارزشی، شوش رار، ضی شوشگر رو به رو هستیم. نظدام احساسدی شدامل سده     

 است.  عاطفی، حسی ادراکی و زیبایی شناختی -گفتمان تنشی

ای معین در پدی وصدال بده هدیفی معدین      هرعنی خروج از فرآرنی پورا که با برنام گونه عاطفی

. در واقع نظدام عداطفی   (143: 1385)شعیری، گیرد  ها قرار میکنی بلکه تحت واکنش است، کنشی نمی
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است که پاره ارن نظام  ش. رعنی شو(65: 1389)خراسانی، ها قرار دارد  در تقابل با منطق رواری و کنش

 دهی. را شکل می

رغم پوراری، مبتنی بر نوعی هم ی تعاملی مواجه هستیم که علیبا نظام گونه حسی ادراکیدر 

گیرد، ارتباطی حضدوری   باشی. چنین ارتباطی که بر اساس حضور شکل می سوری را هم ارتباطی می

است. شیوه حضور را شیوه عملکرد هر رک از دو طرف درگیر تعامل موجب احساس در طرف درگدر  

 .(20: 1388)شعیری، انجامی  میگر شود که به واکنش را حرکت کنش می

هم جنبه کامل پیریاری دارد و در آن معنا تابع هیچ برنامه، القدا و بداور    زیبایی شناختیگونه 

ادراکدی اسدت. اردن جرردان      -آورد، جرردانی حسدی   چه که چنین نظامی را به وجدود مدی  نیست. آن

ر برقرار گدردد. بده همدین دلیدل، بده      توانی بین هر عاملی اعم از انسانی و غیرانسانی با عاملی درگ می

جای کنشگر، عاملی تحت عنوان شوش گر داررم. در ارن رابطه تغییدر و معندا زاریدیه هدم زرسدتی      

 .(113: 1386)شعیری، است « من» با دنیای پیرامون« من»پیریاری

 نظام گفتمانی رخدادی

نا منتظر از ندوع حسدی    سومین نظام گفتمانی، رخیادی است که در آن بروز معنا محصول جررانی 

. فرآرنی درنامیکی نیست که در آن کنشگرها با هم در ارتباط باشدنی. حتدی   (22)همدان:  ادراکی است 

کنشگر وجود نیارد؛ احساس و ادراا است. در ارن نظام نیز ما با سه دسته گفتمانی مواجه هسدتیم  

تجدورز ، القدا، حضدور    »انی از: تقیرر و اقبال، مشیت الهی، تکانه را تصادفی غیدر منتظدره.    که عبارت

دهنی که دو ورژگی مهم دارد: در صورتی که منبدع   ی که جای خود را به ابرکنشی میعاطف –تنشی 

کنش نامشخص باشی، ماننی اقبال و تصادف، کنش مبتنی به ذات اسدت کده در صدورتی کده منبدع      

ای است، رعنی متکی بر حضور قیرتی مطلدق   کنش مشخص باشی، مثل مشیت الهی، کنش اسطوره

هدای   ضور نامیی. چنین ابرحضوری توان دگرگون سداختن همده گفتمدان   را ابرحتوان آن است که می

ها را در هر شرارط دارد. باری توجه داشت که چنین نظامی خدود مسدتقیم    موجود و را تصرف در آن

هاسدت، پد  نظدامی فدرا      آفررنی که ضامن شکل گیری ارزش کنی؛ بلکه کنشی می تولیی ارزش نمی

 .(115-116)همان: ارزشی است 

 های گفتمانی گریماس تحلیل داستان حضرت نوح)ع( بر اساس نظام

در داستان حضرت نوح)ع(کنش مطلوب رک دستور الهی است بده ندوح)ع( بدرای دعدوت بده دردن       

توحیی و ترا خیاران دروغین و اثبات باطل بودن غیر حق از راه بشارت و انذار. موقعیت کنشدی بدا   

 شود.   مبعوث شین نوح)ع( آغاز می
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 گفتمان هوشمند در داستان نوح)ع( نظام

حضرت برای محقق ساختن کنش مطلوب زحمات طاقت فرساری نظیر زرستن در میان قوم خورش 

هدای منطقدی    ها به حق متحمل شی و به اشکال مختلف و با صحبتسال و دعوت آن 950به میت 

 نمود.    قوم خورش را به درن توحیی و ترا خیاران دروغین دعوت می

﴿ ّْ َِ یَـوْمِهِ أَدْ أنَْذِرْ یَـوْمَكَ مِنْ یَـبْلِ أَدْ يََْتيِـَه مْ عَذَابب ألَيِمب إ  .(1)نوح/ آره   أَرْسَلْنَا ن وح ا إِ

 .  (2)نوح/ آره   یاَلَ َ  یَـوِْ  إِنّيِ لَك مْ نَذِيرب م بِينب ﴿

 .(10)نوح /آره   فَـق لْ   اسْتـَغْفِر وا ربَُك مْ إِنهُ  كَادَ َ فُار ا﴿

آرات فوق مبین شکارت و گلاره حضرت نوح از قومش به خیاونی متعال است و ارن که حضدرت  

ها را از سدرانجام   خوانی و آن قوم خورش را دائما و به طور خستگی ناپذرر به سمت حق تعالی فرا می

ادن سازد. در واقع حضرت با استفاده از آرات مذکور و با هشدیار د  نیک گرورین به درن حق آگاه می

به افراد غافل و آگاه ساختن از مجازات و حقارق اعمال اشتباه خود و شفاف سازی دلسوزانه و نیز بدا  

را بده مخاطدب   های معناری نظام گفتمان تنشی را تولیی و آن تبیین نتیجه و ثمره ارمان به خیا لاره

نی متعال، سرکشدی  وضعیت اولیه در ارن گفتمان عیم قبول درن و رگانگی خیاوکنی.  خود منقل می

باشدی کده در اردن میدان      و ارمان نیاوردن به خیا و تکبر ورزرین از سوی قوم حضرت و فرزنیش می

تنها انیکی از افراد قوم نوح ارمان آوردنی. حضرت با داشتن برنامده و بدا کدنش گفتمدان منطقدی و      

وحیدی بدر   ساخت کشتی طبق وحی الهی در صید تحقدق مسدأله رگدانگی خیاوندی و اثبدات دردن ت      

آرنی. بنابرارن برنامه حضرت نوح)ع( برای محقق ساختن دستور الهی در ابتیا صدحبت کدردن بدا     می

قوم خود به صورت منطقی و با الفاظی نرم و بیان حقارق توحیی و نتارج آن و تحقق کدنش سداخت   

 .کشتی به منظور هلاا شین کافران و کسانی که ارمان نیاوردنی در اختیار او قرار گرفت

در گفتمان موجود در داستان حضرت نوح )ع(، غفلت و جهالت برخی از افدراد قدوم حضدرت را    

را تشورق به هیارت و نسدبت   های منطقی آنانکنی تا ارشان با استفاده از گفتمان و حرف مجاب می

هدا و   به مجاب سازی شوشگران و قبولانین گفتمان هژمونیک خود اقیام کنی کده در نهاردت حدرف   

 های معقول حضرت باعث ارمان آوردن تعیاد انیکی از افراد قوم ارشان شی. صحبت

يَــْ  عَلَــيْك مْ ﴿ ــت مْ إِدْ ك نْــ   عَلَــْ بَـيِّنَــة  مِــنْ رَبِِّ وَآتَاني رَحْْــَة  مِــنْ عِنْــدِِ  فَـع مِّ ــوِْ  أَرأَيَْـ أنَ ـلْزمِ ك م واَــا  یــَالَ َ  یَـ
ت مْ لَُاَ كَاراِ ودَ   .(28)هود/ آره   وَأنَْـ

َْ بِطــَارِدِ الُــذِينَ آمَن ــوا إِن ـُ﴿ ــوِْ  لَا أَسْــألَ ك مْ عَلَيْــهِ مَــالا  إِدْ أَجْــرِيَ إِلُا عَلَــْ اإُِ وَمَــا أَ ــمْ م لَای ــو رَ ِِّــمْ وََ  یَـ ه 
 .(29)هود/ آره   وَلَكِ ِّ أَراَك مْ یَـوْم ا تَجْهَل ودَ 

اقعیت زنیگی و سرنوشت شوم تبهکداران و  آرات مذکور جهت بییار ساختن افکار و توجه دادن و

بیان راه پیروزی و موفقیت می باشی و حضرت با استفاده از آردات ذکدر شدیه سدعی در ارجداد ردک       
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باشی. زمانی که حضدرت بدا بده بکدارگیری آردات فدوق        گفتمان منطقی و ارجاد نتیجه ثمربخش می

کنی، دست به نفدررن   د دست پییا نمیای از افراد قوم خو ای مطلوب از گفتمان منطقی با عیه نتیجه

کنی. بنابرارن نوع بیان ارشان به طدور قطدع    ها طلب نابودی میدارد و از خیاونی برای آن ها بر میآن

در ارن بخش از داستان نوعی گفتمان کنش القاری و مجابی است، اگدر چده اردن امدر منکدر وجدود       

 باشی. ها نمی در درگر گفتمان گفتمان مجابی القایی

کننی. هسته اولیه و مهم تررن کنش  افراد قوم با القا و مجاب سازی حضرت را وادار به کنش می

توسط حضرت نوح)ع( در خواست هلاکت برای قوم خود می باشی که ارن امر با وحی الهی مبنی بر 

را  بنابرارن القاگر توانسته نوعی انگیزه کدنش ، گیرد ها صورت میساختن کشتی برای نابود شین آن

 در القا شونیه ارجاد کنی:

 فرآیند کنشی نفرین و درخواست هلاکت ←عملیات القایی مجابی افراد قوم 

پاسدخی القداری و   رعنی ساخت کشتی در پاسخ به چنین گفتمانی، حضرت با کنش مجابی خود 

وت افراد قوم )عیم قبول دعد دهی و فعل القائی مجابی خود را برخلاف فعل  گران می مجابی به کنش

توان گفت اقیام حضدرت مبندی بدر    به نوعی می رسانی. بجای پاسخ شفاهی، به انجام میو سرکشی( 

باشدی فرآرندی مجداب سدازی را بده منصده ظهدور         ساخت کشتی که رک نوع فعل تحررک آمیز مدی 

گذارد، که در نهارت با نجات پییا کردن راران حضرت از غرق شین در دررا و نابودی مخالفدانش   می

  دهی. برنامه خود را اجرا و معنای تولیی شیه را در عملیات القاری به اطرافیان خود بروز می کنش و

 نظام گفتمان احساسی

در هدر زبدانی عواطدف از طرردق      کنی فضای تنشی است. چه فرآرنی عاطفی گفتمان را تنظیم میآن

گدر   س و حدالات شَدوِش  توانی احسدا  رسنی. واژگان مبتنی بر عواطف می واژگان مطرح و به ظهور می

حساسی او به ما باشدنی. واژگدان عداطفی    ا –های شَوِشی  گر ورژگی عاطفی را به ما بشناساننی و بیان

گاه در قالب اسم )خشم، کینه، محبت، عشق( و گاه در قالب صفت )وحشتناا، پررشان و خسدی (  

در اردن جسدتار، هدیف از     و را ممکن است در قالب قیی )باعجله، شتابناا و مغرورانه( بیدان شدونی.  

بررسی نظام عاطفی گفتمان بررسی صرف واژگان عاطفی نیست، درواقع بررسی فرارنیی اسدت کده   

بارسدت عناصدر سدازنیة     آرنی. برای شناخت نظام عاطفی گفتمان، می ارن عواطف در آن به وجود می

 ناخت و به تحلیل و نمونه آوری هررک پرداخت.شرا باز آن

هدا   گفتمان عاطفی، در ارن بخش عناصر تشکیل دهنیه و چگونگی ظهور آن پ  از تعررف نظام

هسدتنی   افعال موؤثر گیرد. رکی از عناصر سازنیة گفتمان عداطفی   در گفتمان مورد بررسی قرار می

اندی از   گذارندی. اردن افعدال عبدارت     که خود مستقیمار نقش کنشی نیارنی و بر افعال کنشی تأثیر مدی 

ارن افعدال در فرآرندی    .(65: 1395)حسام پور، مهرابی،  ستن، توانستن و باور داشتنخواستن، بارستن، دان
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تواندی در تعامدل و ردا در     گردنی و همچنین می طور ضمنی ذکر می طور صررح و هم به گفتمان هم به

 های ارزشی و بار عاطفی مختلفی را تولیی کننی.   چالش با رکیرگر قرار گیرنی و گونه

وا مَـــا دَعَـــوْت ـه مْ لتِـَغْفِـــرَ لَُ ـــمْ جَعَل ـــوا أَصَـــابعَِه مْ في آذَانِِــِـمْ وَاسْتـَغْشَـــوْا ثيَِـــابَـه مْ وَأَصَـــرُّوا وَاسْـــتَكْبـَر  وَإِنّيِ ك لُ ﴿
 (7)نوح / آره   اسْتِكْبَار ا

که هیف دعوت نخست ارمدان آوردن  ر ارن آره مغفرت را هیف دعوت قرار داده، با ارنحضرت د

خیا است، و ارن براى آن بود که خواسته بده خیرخدواهى خدود بدراى آندان       ارشان، و سپ  مغفرت

کنی منظورش تنها و تنها تامین خیر دنیا و آخرت ارشدان   اشاره کنی، و بفهمانی که اگر دعوتشان مى

. منظور از قرار دادن انگشت دست در گوش به معنای اسدتنکاف و غفلدت ورزردین از شدنیین     است

ور پیچیین لباس به دور خود بده معندای تنفدر و بدی رغبتدی نسدبت بده        کلام حق می باشی و منظ

 باشی. شنیین کلام حضرت از سوی اطرافیان می

و  حضدرت ، از چدالش میدان بداور و اعتقداد عمیدق      داستان حضرت نوح )ع(هستة اولیة گفتمان 

ن بار عداطفی  گیرد و از چالش دانستن و نادانست صورت میبرخی از اطرافیانش ناباوری و عیم اعتقاد 

دعدوت کدردن بده     گردد. فعدل  تثبیت می و احیرت خیاونی و توحیی درنگفتمان مبتنی بر حقانیت 

 ای از افدراد قدوم   قبول نکردن دعوت توسط عیهدارد و فعل  حضرتحکارت از باور عمیق  سوی حق

را بده   خدود »و « دعوت به سوی حدق »که از چالش میان دو فعل موثر  ها داردآن حکارت از ناباوری

شود و بدیرن ترتیدب    درنامیک معناری گفتمان تأمین می« غفلت زدن و قرار دادن انگشت در گوش

 گردد.   تولیی و تثبیت می حقانیت و احیرت خیاونی گونة عاطفی رقین بر

هدای اعدلام    تدررن راه  گیدرد، و مهدم   جهان عواطف برای بروز خود طرق گوناگونی در پدیش مدی  

گدر عداطفی در    گردد. برای مثدال شَدوِش   که جانشین گفتار و بیان می عواطف بیان جسمی آن است

شود و بیان جسدمی همچدون برافروختگدی     گیرد که موجب شرم و خجالت وی می شرارطی قرار می

دهدی. بدیرن ترتیدب     زرر افکنین ارن نمارة عاطفی را از خود بروز مدی  صورت و را لرزش دست، سربه

روز رافته در جسم نوعی گفتمان هستنی و به همین دلیدل اسدت   های عاطفی ب نماره»توان گفت  می

ردابی   ها را مدورد ارزش  توان آن ادراکی گفتمان صحبت به میان آری لذا می _ که از ترکیبات جسمی

 .  (126:1395)شعیری، «ها را بررسی نمود سقم آن و  قرارداد و صحت

توحیی درن و رگدانگی خیاوندی و   در داستان حضرت نوح)ع( زمانی که حضرت افراد قومش را به 

زننی، حضرت پ   کنی، عیه ای از افراد از قبول ارن دعوت سرباز می  ترا خیاران دروغین دعوت می

شود  ای از افراد قوم خورش مواجه میتلاش و کوشش بسیار در ارن راستا با مخالفت و سرکشی عیه

کندی.   ن مرحله طلب نفررن و هلاکت میها از خیاونی در آخررکه با حالت خشم و عصبانیت برای آن

 دهی.   خیاونی نیز طبق وحی خود به نوح)ع( دستور ساخت کشتی را می

اَطِبِْ  في الُذِينَ َلََم وا إِنُـه مْ م غْرَی ودَ ﴿  .(37)هود/ آره   وَاصْنَعِ الْف لْكَ بَِِعْي نِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُ 
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ُْ نَسْـخَر  مِـنْك مْ كَمَـا وَيَصْنَع  الْف لْكَ وكَ لُمَا مَ ﴿ رُ عَلَيْهِ مَطَب مِنْ یَـوْمِهِ سَخِر وا مِنْه  یـَالَ إِدْ تَسْـخَر وا مِنـُا فـَإِ
 .(38)هود/ آره   تَسْخَر ودَ 

 .(39هود/ آره)  فَسَوْفَ تَـعْلَم ودَ مَنْ يََْتيِهِ عَذَابب   ْزيِهِ وَیحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابب م قِيمب ﴿

باشدی کده    هاری که داستان حضرت نوح در آن بیان شیه است، سوره هود می از سورهرکی درگر 

حضرت با استفاده از ارن آرات مربوط به ارن سوره عواطف و نماره های عاطفی خود را تولیی و آن را 

حضرت با استفاده از تمام وسارل و ابزار که سالیان دراز طول کشیی اقیام بده تبلیدغ و    کنی. ارائه می

دارد کده دربداره سدتمگران    دعوت مجیانه کردنی. خیاونی متعال با آرات مذکور به حضرت اعلام مدی 

کردندی، ارشدان و    شفاعت و تقاضای عفو نکنی، چرا که ستمگران هر بار که از کنار ارشدان عبدور مدی   

قومش را مورد تمسخر قرار داده و نسبت به وحی و عمل الهدی غافدل بودندی. حضدرت ندوح)ع( بده       

ورزد و برخی از افراد با درین ارن صحنه کده چدرا حضدرت در     خت کشتی در خشکی مبادرت میسا

سازد به مسخره کردن ارشان اقیام کردنی. پ  از اتمام سداخت کشدتی، حضدرت     خشکی کشتی می

خطاب به قوم خود گفت: به زودی مشخص خواهی شی که چده کسدی را عدذاب سدخت و دردنداا      

 خواهیی رسیی.

وَیـَالَ اركَْب ـوا فِيهَـا بِسْـمِ اإُِ ﴿ کسانی که دعوت ارشان را قبدول کردندی، فرمدود:    سپ  حضرت به
 .(41)هود/ آره   مَجْرَااَا وَم رْسَااَا إِدُ رَبِِّ لَغَف ورب رحَِيمب 

آورد و در نتیجده بده   گران پیری می حضرت نوح )ع(، ارمان، حقانیت و احیرت را در جسم شوش

بده دنبدال راه چداره و پنداه      شونی و گدوری  أله وادار به حرکت میبرابر ارن مسدلیل عیم مقاومت در 

ها و گفتمان منطقی و آگاهانده حضدرت نرفتندی و     برخی از افراد قوم زرر بار حرف بالاخرهگردنی.  می

خود را به وادی هلاکت و نابودی انیاختنی. اما برخی درگه صبر کردنی و منتظر مانینی و بده دعدوت   

جنب و جوش را  و بنابرارن ارن شَوِش انتظار و امییوارشین، نماره جسمی تحراگفتنی،  حق لبیک

 آورد.   پیری می( تعیاد انیکی از راران حضرتگران ) در جسم شَوِش

ای باشدی کده در آن    گَدران، ممکدن اسدت دارای صدحنه     ای عواطف بر جسم شَوِش بروز جسمانه

عنوان رکی از عناصر اصدلی صدحنه ظداهر شدونی. در      فرد به  به ای منحصر گونه گران عاطفی به شَوِش

ای، بدیرن معندا    حقیقت برای بروز عواطف و احساسات در گفتمان، قائل بودن بده چدارچوب صدحنه   

است که برای به ظهور رسانین احساسات، نیازمنی قالبی زمانی و مکانی و عنوان بشری و غیر بشری 

حضرت بده هنگدام دعدوت قدوم      مذکور داستان لیل گفتماندر تح .(130-132: 1395)شعیری،  هستیم

گیدرد مانندی:    های مختلفی بهره مدی  ها نمارهخود به توحیی درن و حقانیت خیاونی و نجات دادن آن

گفتمان و صحبت های منطقی، امر به معروف و نهی از منکر، نماز خوانین و... . تمدامی اردن مدوارد    

 بنی بر محقق ساختن کنش و برنامه خود دارد. نشان از حکمت، بینش و درارت حضرت م
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ت مْ فَــأَیِيم وا﴿ ــا وَی ـع ــود ا وَعَلَــْ ج ن ــوبِك مْ فَــإِذَا اطْمَــأْنَـنـْ ت م  الصُــلَاةَ فَــاذكْ ر وا اإَُ یِيَام  الصُــلَاةَ إِدُ  فَــإِذَا یََ ــيـْ
 .(103ه نساء/ آر)  الصُلَاةَ كَانَْ  عَلَْ الْم ؤْمِنِيَن كِتَابِ  مَوْی وتا  

َِ أَجَـل  م سَـماْ وَي ــؤْتِ ك ـلُ ذِي﴿ ـَتِّعْك مْ مَتَاع ـا حَسَـن ا إِ ُ ت وب وا إِليَْـهِ لَ  فَْ ـل  فَْ ـلَه   وَأَدِ اسْتـَغْفِر وا ربَُك مْ َّ 
 .(3)هود/ آره  وَإِدْ تَـوَلُوْا فإَِنّيِ أَخَاف  عَلَيْك مْ عَذَابَ يَـوْ   كَبِیر  

مبین تلاش حضرت برای آگاه ساختن قوم خورش و بیدان مناقدب و فضدائل خواندین      فوقآرات 

باشی. آرات مذکور نشان دهنیه ارن است که حضرت برای القای گفتمان عاطفی به  نماز و توحیی می

های بالا صحنه های عداطفی را  کنی. ذکر نمونه های مختلفی استفاده میها و حالت قوم خود از نماره

تررن حالت که ارن خود به معنای آن است که خوانین نماز رک کنی. برپاری نماز در سخت تولیی می

کندی، طلدب مغفدرت و توبده      دستور انضباطی است که روح توجه به پروردگار را در انسان زندیه مدی  

کردن و هشیار از عاقبت و عذاب دردناا عیم توجه به خیاونی از درگر صحنه های عداطفی موجدود   

باشی. همچنین حروف و تصاورر معناری موجود در آرات بالا ذهن مخداطبین   ای مذکور میه در مثال

کندی، بده عندوان     حضرت را برای صحنه سازی و پردازش تصورر مربوط گفتمان عاطفی را فراهم می

که به معنای عیم عبادت خیاونی است خود بیانگر ارجداد   "در فعل الا تعبیوا "ع"مثال تصورر حرف 

و کنش عاطفی در ذهن مخاطب می باشی و باعث تحت تأثیر قدرار گدرفتن او در هنگدام    رک حالت 

 کنی. شود و تولیی معنای ناشی از ارن گفتمان را در ذهن او پردازش می گفتمان می

استفاده از لاره ضمنی داستان )افعال و اقیامات مذکور( اگرچه برای مردم مدبهم اسدت امدا بده     

ی که در نهارت باعث نجدات ردافتن   ا مسأله احیرت خیاونی اشاره دارد، نوعی به سودمنیی حقانیت و

 قوم حضرت و نابود شین کافران شی.

 نظام گفتمان رخدادی

زاردی و سدکون عنصدر عداطفی اسدت.       سازد، مبحث کدنش  آخررن موردی که گفتمان را عاطفی می

ندامیم و بدالعک  هرگداه     مدی درواقع هرگاه عنصر عاطفی موجب کنش گردد آن عنصر را عنصر زارا 

عنصر عاطفی؛ علاوه بر توقف خود، مانع بروز کنش درگری نیز شود ما بدا ندوعی سدرکوب و سدکون     

شوشدی مبتندی بدر رقدین را در تعدیاد کمدی از        هدای منطقدی و هوشدیار کنندیه     صحبت مواجهیم.

در آن هدا فدراهم   و ارن نمارة عاطفی تولیی شیه آنان موجبات کنش بعیی را  گران پیری آورد. شوش

گیرد به زبان بازنمودی از دنیا است و تولییات زبانی از شیوة ح  کردن ماره می»آورد. در حقیقت 

توانی از صافی حواس عبور کندی؛ بندابرارن هدر     ای می کنی و به گونه ای از صافی حواس عبور میگونه

. در واقع در (14: 1392ش و شعیری، )رادمن «تواننی، منشأ تولییات زبانی به شمار رونی رک از حواس می

آورندی و تعدیادی درگدر     تعیادی از راران حضرت به خیاونی ارمان می کنیمارن گفتمان ملاحظه می

زنندی و در آن   پ  از دعوت شین به توحیی درن و ارمان، به احیرت و حقانیت خیاونی سدر بداز مدی   
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ــوَاع ا وَلَا يَـغ ـوَ  وَيَـع ـوقَ وَنَسْــر اوَیـَال وا لَا تــَذَر دُ آلُِـَتَك مْ ﴿ گورنددی: لحظدده مددی )نددوح/   وَلَا تـَذَر دُ وَداا وَلَا س 

 .(23آره

های انحرافی پد  از   های فساد و راه آره ذکر شیه در جهت عبرت گرفتن درگران و شناختن قله

خارج شین از راه راست می باشی، به طوری که گاهی لازم است برای بیان پندی و اندیرز ندام سدران     

 محو شیه را ذکر کرد.

هداری   مقدیمات کدنش   عیم پذررش دعوت حضرت توسط برخی از افدراد قدومش،   به ارن ترتیب

 کندی  گران ارجاد می شَوِش تعیاد انیکی از را در سرکشی، ادامه بت پرستی و عیم ارمان به خیاچون 

هداری چدون عبدادت، حمدی و سدتارش خدیا و تدرا         و در کسانی که ارن دعوت را پذررفتنی، کنش

ثیر گذار است، بدا اردن   أاگر چه در تعیاد کمی از افراد ت. ارن گفتمان، ها را به دنبال دارد پرستش بت

 تعدیادی از  سدت و ازا  ، گفتمدانی انقلابدی و کدنش   حضرت؛ چرا که گفتمان زارا است گفتمانیوجود 

و حقانیدت   به وقوع پیوستن عینیت و راستیت کلام حضدرت بده   دارد پ  از گران را بر آن می شَوِش

توان گفت  . در مجموع میو دست از کفر و غفلت بردارنی بیش از پیش باورمنی شونی احیرت خیاونی

)کنش زاری و سکون، نقش افعدال مدوثر، رردتم و آهندگ، چشدم       که عناصر سازنیة گفتمان عاطفی

در جهت تعلدیم و انتقدال گفتمدان هژمونیدک     حضرت  یاز، صحنه پردازی و نقش جسمی ادراکی(ان

گیری گفتمان هژمونیدک بده    های شش گانه پیرامونی دخیل در شکل لفهؤم. استحقانیت و احیرت 

   ی.ای نزدرک به هم و برابر در ارن امر دخیل هستن گونه

: 1395)شدعیری ،  «ار استزگ کت کنشتنش چاشنی اصلی کنش و حر» نظام گفتمان تنشیدر 

. ارن نظام  متشکل از دو جرران است رکی مربوط به حالت روحی اسدت و درگدری بده حالدت     (481

کده    گر تعلق دارد، لذا تنش موجود در فضای اردن نظدام متشدکل از دو بعدی شدناختی      عاطفی کنش

 -آورندی  را پیردی مدی  هدای عداطفی    کده فشداره  -و بعدی عداطفی    -های گفتمانی هستنی همان گستره

باشی. درواقع از تعامل دو بعی عاطفی )کیفی( و بعی شناختی )کمی( مربع تنشی گفتمان ترسدیم   می

شیه است، که از اصل محدور    شود. ماهیت مربع تنشی بر مبنای دو محور عمودی و افقی تشکیل می

x  وy  کنی. محور  پیروی می yو محور  های عاطفی ای را درونه همان منطقة فشارهx همان منطقدة ، 

اگر فضای تنشی بسیار قیرتمندی  »های شناختی است. بنابرارن در فضای تنشی،  ای و را برونه گستره

عاطفی است اما اگر سوگیری تنشدی بدا    و پرانرژی باشی، سوگیری تنشی به سمت قوی بودن درونة

بدر   .(68: 1395و شدعیری، )نداربی   «افت عاطفی همراه و کم انرژی باشی، فضای تنشی هم ضعیف اسدت 

محقق ساختن دسدتور الهدی و برنامده    در  )ع(حضرت نوح  گفتمان و داستانکه  جاآن ارن اساس از

تدوان   مدی  ،ها حاکم اسدت  ای در آن ای و فشاره گستره های نوسانی است و رابطة از نوع گفتمانخود 

دعدوت شدین بده    گران پ  از  که  شَوِش گران را در مربع تنشی به تصورر کشیی و ارن حالات شَوِش

میزان  کاهشدر واقع با شونی را بررسی کرد.  درن توحیی و ترا خیاران دروغین دچار چه حالی می
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رابدی. بدیرن    مدی خیاوندی نیدز کداهش     درجة ارمان آنان به افراد قوم خصوصا فرزنی حضرت شناخت

را بدیرن  تدوان آن  مدی رابندی کده    می کاهشترتیب عواطف و شناخت در مربع تنشی به طور مساوی 

 شکل تصورر کرد:
  کاهش ارمان        ازرش: رگانگی خیاونی و توحیی درن                    

                                           - 

 

           +شناخت                                                     کاهش 

                                                   _             +                               
                                           

 برای یاران کافر حضرت همزمان قدرت فشاره و گسترهکاهش وارة  : طرح1نمودار شماره

 .عنصر شناختی مواجهیم کاهشبا برخی از افراد قوم  میزان دانستن و شناخت کاهشدر واقع با 

ها نسبت به خیاونی شناخت کافی پییا کردنی و در نتیجده اردن   در میان ارن افراد، تعیاد کمی از آن

ها نیز افزارش پییا کرد. عواطف و شناخت در مربع تنشی بده طدور مسداوی رشدی     شناخت ارمان آن

 ترسیم کرد: را به شکل زررتوان آن رابی که می می
 ارزش: رگانگی و توحیی درن                                                                                              

 +  افزارش ارمان                                                                                                               

                                                                      

                     _                       کاهش شناخت                               

                                                                          +     _                              
 وارة افزایش همزمان قدرت فشاره و گستره برای اندک یاران حضرت که به خدا ایمان آوردند.: طرح2شماره نمودار 

های فراوان  به ارن شکل وحیانیت خیاونی، توحیی درن و دروغ بودن خیاران پ  از کش و قوس

ه اثبدات  هدا بد  ای از افراد قوم حضرت و نجدات ردافتن اندیکی از آن    های عیه ها و سرکشی و مخالفت

ای از افراد قومش را نجات داد شروع به توصیه و ارشداد قدوم خدود     که عیهرسیی. حضرت پ  از آن

شدود بده امدر     کرد. حضرت رک کنشگراز است و به عنوان مقامی ارشی که سخن او قولش تلقی مدی 

و ها گفدت پد  از نجدات ردافتن از هلاکدت      کردن برخی از افراد قومش و فرزنیش پرداخت و به آن

 نابودی حمی و ثنای خیا را بگورنی و از او برکت بخواهنی.

َْ مِنَ الْقَوِْ  الظـُالِمِ ﴿ )مؤمندون/    ينَ فإَِذَا اسْتـَوَيَْ  أنََْ  وَمَنْ مَعَكَ عَلَْ الْف لْكِ فَـق لِ الْحمَْد  إُِِ الُذِي دَُا

 .(28آره 

زَلا  م بَاركَ ا ﴿ ر  الْم نْزلِِينَ وَی لْ رَبِّ أنَْزلِِْ  م نـْ  .(29)مؤمنون/ آره   وَأنََْ  خَيـْ

ای از افراد قومش را به همراه فرزنیش که به دلیدل لبیدک گفدتن بده      که عیهحضرت پ  از آن

دعوت حق، نجات داد شروع کرد به توصیه و ارشاد قوم خود. حضرت رک کنشگراز است و به عنوان 
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امر کردن برخی از افراد قومش و فرزنیش پرداخت شود به  مقامی ارشی که سخن او قولش تلقی می

ها گفت پ  از نجات رافتن از هلاکت و نابودی حمی و ثندای خدیا را بگورندی و از او برکدت     و به آن

 بخواهنی.

ادبیات تعلیمی »جا که گفتمان  در ارن حالت با نوعی تجورز منطقی را عقلانی مواجهیم و از آن 

هدای انسدانی بازنمداری     و آن را در شکل پنیهای اخلاقی و ردا نهدی   گیرد از شرارط اجتماعی وام می

انیکی از راران حضرت با هوشیاری و آگاهی قلبی بده خیاوندی    ، بنابرارن(86: 1395)رلمه هدا،  « کنی می

ها با درین صحنه ساخت کشدتی توسدط   ارمان آوردنی و خیاران دروغین را ترا کردنی و آگاهی آن

و سرانجام با اتمام ساخت کشتی و نجات رافتن انیکی از راران حضرت و  حضرت بیشتر و بیشتر شی

غرق شین کافران مساله توحیی درن و ترا خیاران دروغدین و از بدین رفدتن باطدل و اثبدات حدق       

 محقق گشت. 

ضد کنش  کنش یار

 گر

کنش 

 پذیر

شیء  کنش گزار

 ارزشی

کشنگر 

 فاعل

 نام داستان

خیاونی 

متعال و 

 جبرئیل

فرزنی 

حضرت 

نوح)ع( و هم 

 دستانش

برخی از 

 افراد قوم

بخشی از 

شخصیت 

حضرت 

نوح)ع( را 

 ناخودآگاه او

ترورج و 

اثبات 

حقانیت 

خیاونی و 

آگاه ساختن 

قوم و 

بشارت دادن 

به مقام 

مادی و 

 معنوی

داستان  نوح)ع(

حضرت 

 نوح)ع(

 گیرینتیجه 

گر ارن مطلب است که : الف: هستة اولیة روارت را ، بیانحضرت نوح)ع(تحلیل نظام کنشی گفتمان 

بده  حضدرت  دهی ب(  تشکیل می دستور الهی برای دعوت توحیی درن و ترا خیاران دروغینکنش 

انجدام   رعنی: گفتمان منطقی و ساخت کشدتی را  برنامة کنشدو گر با در دست داشتن  عنوان کنش

گدردد. ج(   محقق می یرت خیاونی و توحیی درنبر اثبات حقانیت و احدهی و نتیجة برنامه مبتنی  می

پردازد. ارن گونة می توصیه آنان گونة تجورزی بهبه پ  از نجات رافتن تعیاد انیکی از خود حضرت 

توحیدی دردن و   پد  از محقدق شدین     حضرتگفتمان کنشی، مبتنی بر شناخت و منطق است که 

لازمة هر نعمت اسدت و اردن حمدی زمدانی     دهی که حمی الهی  تعلیم می به آنان،  هانجات رافتن آن
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گردد که حق اولیدای الهدی را بشناسدیم و بده آن معتدرف باشدیم. همچندین در ابتدیای          محقق می

نفررن کردن از طررق گونة گفتمانی اغواء و تحررک مبتنی بر  برخی از افراد قوم، حضرت را گفتمان،

 .ارجاد سازد ارشانتوانست انگیزة کنش را در  ها و در ادامه ساخت کشتی،آن

گر ارن مطلب است کده تمدام عناصدر سدازنیة     )ع( بیانحضرت نوحتحلیل نظام عاطفی گفتمان 

کننی؛ الف : تعلیم برنامة درن و عبودردت ب: انتقدال گفتمدان    گفتمان عاطفی دو مفهوم را تولیی می

 حقانیت و احیرت خیاونی.هژمونیک 

حضرت با حرف های منطقدی و  ارن مطلب است که:  گر بیان حضرتتحلیل نظام تنشی گفتمان 

دهی و با افدزارش شدناخت    را افزارش می تعیاد انیکی از رارانش، شناخت گفتمان آگاهی بخش خود

کندی و نتیجدة اردن افدزارش ارمدان،       افزارش پییا می اولیای الهیبه گفتة  آنها به طور همزمان ارمان

های درندی اسدت کده در خدلال گفتمدان       هو تعلیم آموز حقانیت خیاونی ،توحییدسترسی به مفهوم 

های منطقی حضرت دعدوت را قبدول    اما تعیادی درگر از رارانش با حرف و استیلال گردد. تأمین می

ها نسبت نکردنی و برای خود هلاکت و نابودی خواستنی و در نتیجه ارن غفلت و جهالت شناخت آن

در مربع تنشی گفتمان شاهی رشدی   ها کاهش رافت کهآن به خیاونی کاهش و به دنبال آن نیز ارمان

 همزمان محور گستره و فشاره هستیم.و کاهش 

در داستان قرآنی نوح )ع(، حضرت به عنوان کنشگر فعال است و شیء ارزشدی تدرورج و اثبدات    

تدوان  حقانیت خیاونی و آگاه ساختن قوم و بشارت دادن به مقدام مدادی و معندوی مدی باشدی. مدی      

ات الهی در قالب وحی را به عنوان کنش گزار قلمیاد کرد و برخی از قوم نوح را به عنوان کنش الهام

پذرر و فرزنی ارشان به همراه برخی درگر از قومشان را به عنوان ضی کنشگر نام بدرد. در اردن قالدب    

 رواری خیاونی و فرشتگان به عنوان کنش رار قرار دارنی.

 خذمنابع ومآ

 کتاب ها
 . مقرآن کرر

 ، چاپ نخست، تهران: نشر مرکز."ساختار و تاورل متن"(، 1388احمیی، بابک)

، فرهداد ساسدانی، چداپ نخسدت،     "مروری بر مطالعات نشانه شناختی سینما"(، 1383السیسور، ت، ا، پوپ)

 تهران: سوره مهر

ه علدوی و  ، ترجمده سدییه فاطمد   "روارت شناختی در آمیی زبان شناختی انتقدادی "(، 1386تولان، مارکل)

 فاطمه نعمتی، چاپ نخست، تهران:سمت

 ، چاپ نخست، تهران: سمت."تجزره و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان"(، 1385شعیری، حمییرضا )

 ، چاپ نخست، تهران: سمت"مبانی معناشناسی نورن"(، 1381)___________

 چهارم، تهران، سمت.چاپ  ،"معناشناختی گفتمان-وتحلیل نشانه تجزره"، (1395) ___________



  1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                
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، مرکز نشر آثار "معناشناسی ادبیات: نظرره و روش تحلیل گفتمان ادبی-نشانه "(،1395) ___________

 .تهران علمی، دانشگاه تربیت میرس،

معناشناسی سیال بدا بررسدی مدورد  ققندوس      –راهی به نشانه "(، 1388، وفاری ، ترانه)____________

 ات علمی و فرهنگی.، تهران شرکت انتشار "نیما

 ، چاپ دوم، تهران: نشر قصه."در آمیی بر نشانه شناسی هنر"(، 1383ضمیران، محمی)

 دمشق: اتحاى الکتاب العرب. ،ولی، الطبعه الأ"شعرره الخطاب السردی"(، 2005عزام، محمی)

 علم.، ترجمه و شرح حمییرضا شعیری، تهران، "نقصان معنا"(، 1389گررماس، آلژررداس، زولین، )

، محسدن حکیمدی، چداپ    "پنجاه متفکر بزرگ معاصر، از ساختارگراری تا پسامیرنیته"(، 1378لچت، جان )

 دوم، تهران: خجسته.

بیدروت: الدیار    "البناء و الیلاله فی الرواره: مقاربه من منظور سیمیائیه السدرد "(، 2010محفوظ، عبیاللطیف)

 العربیة للعلوم.

 ، چاپ نخست، تهران، چیستا."صمی: ساختار رک اسطوره"(، 1381) محمیی، محمیهادی،  عباسی، علی

 مقاله

شدفیعی   "حدلاج "تجزرده وتحلیدل نشدانه معناشناسدی شدعر      ( »1395حسام پور، سدعیی، مهرابدی، امدین، )   

 .50 -70، فصلنامه ارران نامگ، شماره چهارم، صص «"کیکنی

بر پارده نظررده نشدانه معناشناسدی رواردی      بررسی ساختار رواری داستان سیاوش »(، 1389خراسانی، فهیمه)

، پاران نامه کارشناسی ارشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت میرس، دانشدکیه علدوم   «گرم 

 انسانی.

های  و خضر از منظر نظام (ع)تجزره و تحلیل ادبی زبان داستان قرانی موسی » ،(1393)داودی مقیم، فرریه 

 .59-133قرآنی، صص:  - های ادبی پژوهش، فصلنامة علمی پژوهشی «گفتمانی

معنا شناختی رابطة عنوان و نقاشی: -بررسی نشانه»، (1392)راد منش، شبنم السادات و شعیری، حمیی رضا 

فصلنامة تخصصی نقی ادبی ، « مطالعة موردی تیاوم خاطره اثر سالوادر دالی و جیغ اثر ادوارد مونش

 .7-30صص: 

، پژوهش های ادبدی  «تحلیل داستان های قرآنی بر اساس نظرره کنشی گررماس»(، 1397سلطانی، فاطمه )

 .44-35، صص 22، پیاپی 2قرآنی، سال ششم، شماره 

، هفتمدین  «بررسی انواع نظدام هدای گفتمدانی از دردیگاه نشدانه معناشناسدی      »(، 1386شعیری، حمیی رضا)

 همارش زبانشناسی ارران، دانشگاه علامه طباطباری،)آذرماه(

، فصدلنامة تخصصدی   «معناشناسی گفتمانی-از نشانه شناسی ساختارگرا تا نشانه»، (1388) __________

 .51-33نقی ادبی ، صص: 

، "معناشناختی شعر باران–تحلیل نشانه  "(، 1392، اسماعیلی، عصمت و کنعانی، ابراهیم، )__________

 .59-89ص فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، شماره بیست و پنچم، ص



 خوانش رواری داستان قرآنی نوح )ع( بر اساس نظرره نظام گفتمانی گررماس             
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عبور از مربع معناری به مربع تنشی: بررسی نشانه معناشناختی مداهی  »(، 1390عباسی، علی، رارمنی، هانیه)

 .3های زبان و ادبیات تطبیقی، شماره  پژوهش« سیاه کوچولو

خدوانش گفتمدان داسدتان قرآندی     »(، 1401فسنقری، حجت الله و راری، مهیی و سلمانی حقیقی، مسدعود) 

، مطالعدات سدبک شدناختی قدرآن     «با تکیه بر نظرره کنش ارتباطی رورگن هابرماسحضرت نوح)ع(

 .294-276، صص 2، شماره 6کررم، دوره 

تحلیل بازنماری سکوت بر اساس کدارکرد تنشدی گفتمدان در    "، (1395)ناربی، سلما و شعیری، حمیی رضا، 

 .65-79پژوهشی دانشگاه هنر ، صص -، دوفصلنامة علمی "سینمای کیشلوفسکی

پژوهشنامة  ،" بررسی خواستگاه ادبیات تعلیمی نظوم و سیر تطور آن در ارران"(، 1395ها، احمی رضا، ) رلمه

 .61-90صص ،شماره بیست و نهم ،ادبیات تعلیمی


